
 

 

 
 
 
 
 

  

 پور اشعار قيصر امين تحليل نوستالژي در مجموعة بررسي و 

  )دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي(بهادر باقري 

  )ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامّه طباطبائي آموختة كارشناسي دانش( فاطمه توكّلي
  

  چكيده
ايز شـعر اوسـت بـا    پور از وجـوه تم ـ  برجستگيِ مفاهيم نوستالژيك در آثار قيصر امين

بر سرودن اشعاري با مخاطب عام،    پور، افزون امين. اشعار ديگر شاعران انقلاب اسلامي
او  شـعر و كـودكي  كتـاب  . در شعر و نثر نوجوان نيز فعاليت چشمگيري داشته اسـت 

. هـاي نوسـتالژيك در انديشـه و تخيـل شـاعر      تواند بود بر مدعاي گـرايش  تأييدي مي
اساس نقد   توضيح پيشينه و مفهوم نوستالژي و تبيين آن در ادبيات، بر مقاله، ضمن اين
ها را، در قالـب تصـاوير و    و تجلّيِ آن )fixities(» هاي ماندگار بستگي دل«شناختي،  روان

بنديِ انواع نوستالژي  كاود و به دسته پور مي اشعار امين مفاهيم نوستالژيك، در مجموعة 
  .پردازد در آثار وي مي

  
  .پور، شعر معاصر، شعر كودك و نوجوان نوستالژي، غم غربت، قيصر امين :ها ليدواژهك
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  مقدمه
و  )بازگشـت ( nostosتركيبي اسـت از دو سـازة يونـانيِ     )nostalgia(اصطلاح فرانسويِ نوستالژي 

alogos )عي آمده؛ از در فرهنگ. )درد و رنججمله است  آن  ها، ذيل اين اصطلاح، معانيِ متنو:  
  )nostalgiaآشوري، ذيل . (غربت؛ درد دوري غم

معنـي حسـرت گذشـته، غـم غربـت و درد دوري        هاي لغت به اين واژه را در فرهنگ
هـاي ادبـي،    شناسـي وارد ادبيـات شـده اسـت، در بررسـي      نوستالژي، كه از روان. اند آورده

روده يـا نوشـتة   پاية آن، شاعر يا نويسنده در س ـ  شود كه، بر اي از نگارش اطلاق مي شيوه به
آميزانه  دل دارد حسرت نظر دارد يا سرزميني كه يادهايش را در اي را كه در خويش گذشته

  )نوستالژي، ذيل 2 انوشه، ج. (كشد قلم مي كند و به و دردآلود ترسيم مي

تنگي براي ميهن يا خانه و خانواده؛ فراق؛ درد دوري؛ درد جدايي؛ احساس غربت؛ غريبـي؛   دل
  )nostalgia ، ذيل4  پور كاشاني، ج آريان. (د غريبي؛ حسرت گذشته؛ آرزوي گذشتهغم غربت؛ در

  )نوستالژيزمرّديان، ذيل . (تنگي از دوريِ از ميهن؛ درد دوريِ از وطن دل

بـه     درد غربت؛ تعبير و اصطلاحي است معروف كه بر عشق و علاقه و كشـش نسـبت  
  )nostalgia، ذيل 2 عاقل، ج. (ميهن و زادگاه دلالت دارد

فرانسـوي،   در(هاي ديگـري نيـز دارد    هاي گوناگون نام معناي اين واژه را، كه در زبان
maladie du pays : ،بيماري وطن؛ در آلمانيheimweh :تنگـي بـراي    دل«تـوان   مـي ) درد خانه

  )10 كلاهچيان، ص. (دانست» گذشته
نامة پزشـكيِ خـود    در پايان 1يوهانس هوفر )1688(بار  اصطلاح نوستالژي را نخستين

از آرزوي بازگشت به سرزمين مـادري را   شدن ناشي  كار برد تا، با آن، حالت غمگين به
ميانِ نخستين مبتلايان به اين بيمـاريِ   گفتني است كه، در قرن هفدهم، در. توضيح دهد

جويان دانش ـ: جملـه  از(وطن بودند    از   دوش و دور به هايي خانه شده، انسان داده   تشخيص   تازه
كارگران و خدمتكاراني كه براي كار به فرانسه و آلمـان رفتـه    3در شهر بازن، 2خواه جمهوري برن آزادي

به نوستالژي،  سبب ابتلا   كه، به )جنگيدند از كشور خود مي بودند، و سربازان سوييسي كه در خارج
                                                      

1. Johannes Hofer 2. Bern 3. Bazen 
2  
3  
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دري يگانـه  داده بودند و آرزوي رسيدن به سـرزمين مـا   دست  با زمان حال را از ارتباط

  )202 زاده، ص تقي (. شده بود مشغوليِ آنان  دل
. 1: كنـد  زدگـي، چهـار مؤلّفـة اصـلي معرّفـي مـي       ، براي حسـرت )250 ص ( 1ترنر
از عصـر طلايـيِ     افتـادن   از تاريخ كه چيـزي نيسـت مگـر سـقوط و افـول و دور      تصور
گـرا، دنيـوي و    كثـرت  هايشان كه ذاتاً هاي اجتماعيِ مدرن و فرهنگ نظام. 2داشتن؛  خانه

شـود؛   ها چندپارگيِ باورها و كردارها را موجب مي جهان اند و اين تكثرّ زيست گوناگون
ــا مقــررّات    رفــتن فرديــت و خودمختــاري بــر ازدســت. 3 اثــرِ ســلطة دولــت مــدرن ب

  .رفتن سادگي و اصالت و خودجوشي احساس ازدست. 4سالارانه؛  ديوان
رفتـه،   مثابة بهشت ازدسـت    شته و گريز به آن، بهدر حالت نوستالژي، حسرت بر گذ

  .گيرد براي تسكين دردهاي زندگيِ امروز مورد توجه قرار مي
 

  نوستالژي و ادبيات
نوستالژيِ فـردي  : توان به دو نوع فردي و جمعي تقسيم كرد در ادبيات، نوستالژي را مي

ي شخصـيِ خـود   كه هر انساني ممكـن اسـت در زنـدگ    شود هايي اطلاق مي به حسرت
دادن   دسـت  بر مـرگ عزيـزان و از   بر دورة كودكي، حسرت احساس كند، مانند حسرت

ا نوسـتالژيِ جمعـي حسـرت      ها و نيز حسرت آن هـاي   بر روزگار خوش گذشـته؛ و امـ
انـدوه  : جملـه  كنـد، از  مشترك بين افراد يك جامعه اسـت كـه هنرمنـد آن را بيـان مـي     

بـاختن   هاي والا يا رنگ ب جامعه و قهرمانان آن و آرمانهاي مطلو رفتن موقعيت  ازدست
  در ادبيات كهن فارسي نيز. ها آن

هاي رايج شعر فارسي است؛ شـاعران دورة سـلجوقي بـه دورة     تأسف به گذشته از موتيف
خوردند و شاعران دورة محمـودي از دورة رودكـي بـا حسـرت يـاد       محمودي حسرت مي

  )137 شميسا، ص. (كردند مي

                                                      
1. Trenner, Brian  
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ميان مكاتب ادبـي، پيـروان مكتـب رمانتيسـم، بـيش از ديگـران، بـه نوسـتالژي         در 
بـر آن از   خوردن بازگشت به عوالم گذشته، مرور خاطرات و اندوه  كه اند؛ چنان پرداخته
  تعبيري،   ؛ بهرود شمار مي هاي اصليِ آثار رمانتيك به ويژگي

باخته، به دنيـاي درون خـويش    برابر اين نقش غريب سرنوشت خود را  شاعر رمانتيك، كه در
شود وجودي است  رو مي بردَ و، در اين جهان دروني، اولين چيزي كه شاعر با آن روبه پناه مي
جهـت، رمانتيسـم، بـا شـوق و        ايـن    به[...] رود و هيچ راه بازگشتي ندارد  سوي فنا مي   كه به

  )184  ، ص1  سيدحسيني، ج. (هاي خيالي است هيجان، در طلب رسيدن به سرزمين
  )44-43 ص(همچنين، بنا بر گفتة برلين 

بخش اسـت؛ ماخوليـاي    رؤياي مستي رمانتيسم نوستالژي است؛ آويختن به دامان خيال است؛ 
زدن  شيرين است و ماخولياي تلخ؛ تنهايي است و رنج تبعيد؛ احساس بيگانگي است و پرسـه 

  .، خاصه در قرونِ وسطيَْافتاده، خاصه در شرق و در اعصاري دور در جاهايي پرت
و عصـر   )Eden(اي اسـت، مثـل عـدن     اي و اسـطوره  موضوع نوستالژي يا كاملاً افسانه

بيـنشِ  . كاملاً واقعي است و گاه آرماني ـ  در موارد بسياري  ـ شده، يا طلايي و آتلانتيس گم
داري نيسـت يـا    هاي منفيِ سـرمايه  كه، در آن، نشانه ـ اي از گذشتة واقعي را رمانتيك برهه

كند و آن را به يوتوپيا و تجسم آرزوهـاي رمانتيـك مبـدل     اختيار مي ـ  رنگ است بسيار كم
عـينِ    دهـد؛ يعنـي، در   همين نكته پارادوكس ظاهريِ بينش رمانتيك را نشان مـي . سازد مي
  )1ديير لو نقل از سه  ، به132  خدادادي مهاباد، ص (. به گذشته، نگاهي هم به آينده دارد  نظر

تـوان آن را غـم غربـت و     گراسـت و مـي   بنا بر آنچه گذشت، نوسـتالژي گـاه گذشـته   
دوي و    بر ايام گذشته و دوران كودكي و نوجواني و زندگي ساده و بـي   حسرت آلايـش بـ

اجتماعي دانست كـه آدمـي آرزوي بازگشـت     سياسي روستايي و اوضاع خوشايند فرهنگي
هنرمند خسته از وضع موجود در آرزوي تحققّ دنيـايي   گراست و بدان را دارد؛ و گاه آينده

سويي، نوستالژي احساس و عاطفة محض نيست بلكه، در بسياري مواقع،   از. آرماني است
بــويي    و   اي ژرف و پايــدار اســت و رنــگ ســان دغدغــه در دنيــاي انديشــگيِ شــاعر، بــه

                                                      
1. Seyer Lodi 
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هـاي   تـوان بـه گذشـته    مـي  گـرا را  نوستالژيِ گذشته. شناسانه دارد عرفاني و هستي ـ فلسفي
  .هاي فردي و جمعي گرا را به آرمان بندي كرد؛ و نوستالژي آينده نزديك تقسيم  و  دور

 
  روش تحقيق

شـناختيِ   ، به نقـد روان »ها بررسي نوع آثار و قوانين آن«جستن از گونة  اين مقاله، با بهره
الگوهـاي   بررسـي كهـن  كـاويِ شـاعر يـا     پـي روان  آنكه در پردازد و، بي پور مي آثار امين

شـاعر را   1»هـاي مانـدگار   بسـتگي  دل«دسـته از   آن است تا آن موجود در شعر وي باشد، بر
انـد و، همچنـين، سـير     هاي متنوع نوسـتالژي رخ نمـوده   بكاود و تحليل كند كه در گونه

  .طي حيات شاعريِ او نشان دهد تطور انواع نوستالژي را در
رفته است؛ يـادكرد دورانِ    دست  هاي شيرين و از د گذشتهدر ادبيات، نوستالژي يادكر

شناسـيِ   اين اصطلاح از حـوزة آسـيب  ... . كودكي و نوجواني، زندگي سادة روستايي و 
كــاوي،  عهــدة نقــد روان بــه ادبيــات راه يافتــه و بررســي آن در آثــار ادبــي بــر 2روانــي

  .هاي نقد ادبي، است شاخه از
طريـق مطالعـة     از: ند به وادي هنـر و ادبيـات وارد شـود   توا شناسي از چند راه مي روان

طريق بحـث دربـارة     ها، از طريق بررسي نوع آثار و قوانين آن  فرايند آفرينش و خلاقّيت، از
. طريق مطالعة ارتبـاط آثـار بـا مخاطبـان      هنرمندان و زندگي و شخصيت آنان و سرانجام از

  )137 ، ص6 پور امين(
، اساساً اثر ادبـي را  هاي نخستين قرن نوزدهم پديد آمد دهه شناختي، كه در نقد روان

مثابة حالات ذهن و ساختار شخصيت نويسنده كه در يك قالب داسـتاني بيـان شـده       به
  .كند بررسي مي
هاي آن را زيگموند فرويد  كاوانه، كه فرضيات و شيوه به بعد، نقد روان 1920از دهة 

. آمـد  شمار مي  شناختي به ن از نقد روا تري ك گستردهبنيان گذارده بود، سب )1856-1939(

                                                      
1. fixities 2. psycopathology 
2.  
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شناسي را بنيان نهـاد و   پريش، شكل پويايي از روان منظور درمان بيماران روان   فرويد، به
زماني، با هدف تبيين بسياري از رخدادها  از گذشت اندك كاوي ناميد و، پس آن را روان

. آن را توسـعه داد  )دبيـات و ديگـر هنرهـا   جنـگ، اسـطوره، مـذهب، ا   (و تحولات تاريخ تمدن 
پريشي، از ارضاي تخيلي يا  سانِِ رؤياها و علائم روان نظر او، ادبيات و ديگر هنرها، به  از

ها را سركوب سـاخته يـا معيارهـاي     گيرد كه يا واقعيت آن تصوريِ آرزوهايي شكل مي
ت كـه اميـال و آرزوهـاي    آن اس ـ فرويد بر. اخلاقي و عرفيِ اجتماع منعشان كرده است

هـاي   بسـتگي  دل«شـكل     فروخوردة آدمي، كه از دوران كودكي در نهاد او مانده اسـت، بـه  
شــكلي    اي، بــه پــيِ جرقّــه مانَــد و، از جــاي مــي ، در ناخودآگــاه فــرد بــالغ بــر»مانــدگار
 فرد هنرمنـدان را  فرويد ويژگي منحصربه. آيد مي يافته، در قالب تخيل هنرمند در تحريف

هـاي صـريح    داند، يعني توانِ تبديل ارضائات خياليِ آرزوها به ويژگـي  مي 1»بخشي تعالي«
ات برجسـته را مظهـري از        گوستاو يونگ، بـر  اما كارل. اثري هنري خـلاف فرويـد، ادبيـ

گفتـة او، نويسـندگان بـزرگ بـه تصـاويرِ       بـه . دانـد  الگوهاي ناخودآگاه جمعي مـي  كهن
را براي ديگران هـم فـراهم     ترسي دارند و دسترسي به آنشده در حافظة نژادي دس ثبت
  )303-300 ص 3و هرفم، 2آبرامز (. آورند مي

 

  پور و نوستالژي قيصر امين
تـوان انـواع آن را در    پور، مـي  با توجه به فراوانيِ مضامين نوستالژيك در آثار قيصر امين

نوسـتالژي هبـوط،   . 1: كـرد  بنـدي  ترتيب تقسيم اساس اهميت و تكرار، بدين  شعر او، بر
بـه   نوسـتالژيِ بازگشـت  . 3انديشـي؛   نوستالژيِ گذر زمان و مرگ. 2غربت و دردمندي؛ 

هـاي اوايـل    هـا و آرمـان   شـدن ارزش   رنـگ  نوستالژيِ كـم . 4دوران كودكي و نوجواني؛ 
نوسـتالژيِ  . 6بـه فطـرت و سـادگيِ زنـدگي روسـتايي؛       نوستالژيِ بازگشت. 5انقلاب؛ 

  .نوستالژيِ جنگ، ايثار و شهادت. 7؛ و انتظار منجيِ موعود گرايي آرمان
                                                      

1. sublimate 2. Abrams, Meyer Howard 3. Harpham, Geoffrey Galt 
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منظور تحليل مفاهيم نوستالژيك در    پور را، به در اين مقاله، همة آثار خلاقّانة ادبيِ امين

طوفـان در  ؛ )شـعر (تـنفسّ صـبح   ؛ )شـعر ( از كوچة آفتاب: قرار ايم؛ بدين ها، بررسي كرده آن
؛ )شـعر نوجـوان  ( مثل چشمه، مثـل رود ؛ )شعر نوجوان( ز دهممنظومة ظهر رو ؛)نثر ادبي( پرانتز
گلها همه ؛ )شعر نوجـوان ( قول پرستو  به؛ )شعر( هاي ناگهان آينه؛ )نثر ادبيِ نوجوان( پريدن بال بي

را، كـه   شـعر و كـودكي   ها، كتاب بر اين  افزون. )شعر(دستورزبان عشق ؛ )شعر( آفتابگردانند
  .ايم نظر داشته  اسب بيشتري دارد، نيز درپژوهشي ادبي است و با بحث ما تن

 
  )مورد 30(نوستالژيِ هبوط، غربت و دردمندي . 1
هاي ژرف عارفانْ دوري از اصل و عـالم معنـا و اسيرشـدن در زنـدان      جملة حسرت از

تنگ دنياست؛ مضموني كه در شعر شاعران بزرگي چون مولانا، سنايي، عطـّار و حـافظ   
گـاه، در    پور نيـز وارث چنـين طـرز تفكـّري اسـت و، گـاه       امين. بارها مطرح شده است

اندوه و غمي كه  .نماياندَ مي »هبوط ناگزير«اشعارش، اندوه عميق و راستين خود را از اين 
هـاي معنـايي    بويي شخصي دارد؛ گاه، در لايـه   و   گويد گاه رنگ پور از آن سخن مي امين
گيرد؛ و گاه صبغة وجـودي و   جتماعي ميهوايي ا   و   رود و حال تري، از آن فراتر مي ژرف

  .يابد انساني مي
بررسي ماهيت و مفهوم درد و رنج در اشـعار قيصـر   : دردهاي پنهاني«گرجي، در مقالة 

شناسـي و   معناشناسي، وجودشناسـي، غايـت  (خوبي در چهار بخش  مايه را به ، اين درون»پور امين
  :خوانيم ز آن مقاله، چنين ميدر بخشي ا. بررسي و تحليل كرده است )شأن اخلاقي

پور و اينكه يكي از واژگان پربسامد در مجموعة آثـار   در يك نگاه كليّ به مجموعة اشعار امين
شود كـه ايشـان در تبيـين ايـن مسـئله و خاسـتگاه آن،        او درد و رنج است، چنين مستفاد مي

از   و، ضـمن يـادكرد برخـي    توجه به رويكرد پديدارشناسانه، به عوامل متعدد توجه داشـته   با
ترين علل درد و رنج را در تعارض تصورات برساختة انسان بـا جهـان خـارج     موارد آن، مهم

تـرين عامـل درد را بيشـتر بـا نگـاه انسـان        توجه به عنصر زمان، مهم  همچنين، با[...] داند  مي
مانيِ رواني و اينجـايي  ميان موارد حاضر نيز دو عامل نابسا  كند و از امروزي تفسير و تبيين مي



153
 1/1 ادبيات انقلاب اسلامي

مقاله                  
 ...  بررسي و تحليل نوستالژي در

 

 ج

  )474  ص. (شمارد ترين علل درد و رنج برمي عنوان مهم   و اكنوني نزيستن را به
پـور   هـاي ژرفـي كـه در اشـعار امـين      رسد منشأ بيشتر دردها و اندوه نظر مي  حال، به  هر  به

  :كنيم اي از آن نظر به نمونه. تصوير كشيده شده هبوط و درد ازليِ دوريِ انسان از خدا باشد  به
/ هـاي هبـوط   همـان لحظـه  / پسينگاه جمعـه / هاي دمادم؟ شوره چرا باز دل/ چرا بازهم غم؟
  )75 ، ص9 پور امين! (همان وقت آدم

  :كند پور از درد دوري و هبوط و جدايي از عالم معنا شكوه مي ، امين»فرصت ديدار«در شعر 
  دانسـتم  كاش از روز ازل هيچ نمـي ... 

 

 دانسـتن بـود  پـيِ   كه هبـوط ابـدم از  
 

  چشم تا باز كنم، فرصت ديدار گذشت
 

 بسـتن بـود    چمدان همة طول سفر يك
 

  )137همان، ص (
  :، بازهم سخن از حكايت هبوط آدم است»نه گندم و نه سيب«در منظومة 

  نه گندم و نه سيب 
  )264 ، ص11 همو... (آدم فريب نام تو را خورد 

  :»ام از اين كوير خسته«همچنين است در شعر 
  ام از اين كوير، اين كوير كـور و پيـر   خسته

 

 دليل، اين سـقوط نـاگزير   اين هبوط بي
 

  طــرف هــدف، بادهــاي بــي آســمان بــي
 

 ...زيـر   راه، بيـدهاي سـربه   ابرهاي سربه
 

  )301-300همان، ص (
  :خوانيم نيز چنين مي» هبوط در كوير«در شعر 

  رفت دل وپا مي دست زير و ساكت و بي سربه
 

 وي تو را ديد و حواسش پرت شدنظر ر يك
 

  بر زمين افتاد چون اشكي ز چشم آسمان
 

 ...زوجي فرد شـد  : ناگهان اين اتفّاق افتاد
 

  )49همان، ص (

  :نويسد مي» شب اسطوره«گونه است كه فتوحي در تفسير شعر  و اين
شـاعر بـه   . پاسخ آن از دردهـاي جاودانـة آدم اسـت    هاي بي مسئلة دردناك هبوط و پرسش

مجمع تمام حالات انسان فروافتـاده  . بيند رسد كه تمام قصة هبوط را در خود مي مقامي مي
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  :از بهشت است

ــوطم ــايي و هــم دام هب ــة دان  هــم دان
 

 ام در خودم امشـب  اسطورة گندم شده
 

. »هبـوط «دانايي تأويلي است توراتي از ميوة ممنوعـه؛ و دام تعبيـري عارفانـه و رندانـه از     
اسطورة «: درد بزرگ، اما با لحن حماسي، براي خويش مقام والايي قائل است شاعر، با اين
  )27 ص. (»ام در خودم امشب گندم شده

شـب  «، »هبـوط در كـوير  «: انـد از  عنوان شعرهاي مرتبط با نوستالژيِ هبوط عبـارت 
و » نه گنـدم و نـه سـيب   « ؛دستورزبان عشقشعر  در مجموعة » سفر در آينه«و » اسطوره

  .هاي ناگهان آينهدر » ام از اين كوير خسته«
 

  )مورد 29(انديشي  نوستالژيِ گذر زمان و مرگ. 2
گيركننـدة زمـان،    تـأثير قـرار داده گذشـت غافـل      پور را بسيار تحـت  جملة مضاميني كه امين  از

بـا  . بسـيار جـدي اسـت    »درد جـاودانگي «بـراي وي،  . ناپايداريِ دنيا و رسيدن به نقطة پايان است
  كشيدن دردهاي فردي، تصوير بر به   يابيم كه شاعر، افزون ي تصاوير شعريِ او، درميبررس

به تبيين ارتباط اين واژه با واژگاني چون رنج، اندوه و اضـطراب در يـك گفتمـان معنـايي     
. نشـان داده اسـت  » درد جـاودانگي «را در قالب تركيـب  » درد«پرداخته و والاييِ مقام واژة 

  )492 گرجي، ص(
ويـژه در واپسـين دفترهـاي شـعر قيصـر و در دورانِ       آگاهي، به انديشي و مرگ مرگ

  :از سانحة رانندگي، از مضامين مكرّر و پربسامد است بيماريِ طولانيِ پس
ــده...  ــار آرزوهــا عاقبــت پرون ــا غب   ام را ب

 

 خاك خواهد بست روزي، باد خواهد برد بـاري 
 

  روي ميز خاليِ من، صـفحة بـازِ حـوادث   
 

 ها، نـامي از مـا يادگـاري    ون تسليتدر ست
 

  )96، ص 9پور  امين(

  لحظه از چشم تو افتـادم  چو اشكي سرزده يك
 

 ...دانـم   چرا در خانة خود عين مهمانم نمي
 

  ؟دانـم  دانم، چه مي دانم، به غير از اين نمي نمي
 

 دانـم  دانـم، نمـي   دانم، نمـي  دانم، نمي نمي
 

  )41 ، ص4  ؛ همو296و  271و  34 ، ص11 همو ؛ نيز 88  همان، ص( 
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، مرگ سرخ )122 ص(تنفّس صبح جمله  پور، در نخستين دفترهاي شعر خود، از امين
خوشـاكه دسـت   / ست زيستن اما  اگرچه نيت خوبي«: رود استقبال آن مي كند و به را تقديس مي

نگـاهي    برابر مرگ مطلق، در واپسين دفترهاي شعر خود، وي، در. »به تصميم ديگري بزنيم
  .و ژرف دارد   عرفاني  ـ  فلسفي

 
  )مورد 27(نوستالژيِ بازگشت به دوران كودكي و نوجواني . 3

خـوردن بـر آن دوران و يـادكردي     پور، صـرفاً حسـرت   نوستالژي كودكي، در شعر امين
منفعلانه از آن نيست؛ انديشيدن به دوران كودكي و پرداختن به زواياي گونـاگون آن از  

ات    بسياري از آثار ماندگار و قويِ او در. ميشگيِ او بوده استهاي ه دغدغه حـوزة ادبيـ
نوجوان شكل گرفته و حاصل آن تربيت نوجوانان مستعد و شكوفاييِ استعدادهاي ادبيِ 

عرصة نظر و عمل، با دنياي كـودك   پور، در دو توان گفت امين قرار، مي بدين. آنان است
ته و نگرش او به اين عرصه جنبي يا تفننّـي نبـوده   و نوجوان ارتباطي وثيق و جدي داش

كوشد پيونـد ژرف ميـان شـاعري و كـودكي را      ، ميشعر و كودكيوي، در كتاب . است
ات      او شعر را نوعي بازگشت به كودكي مي. بكاود و نشان دهد دانـد و، بـا طـرح نظريـ

شاعر، با بازگشـت   ويژه ديدگاه ژان پياژه، بر اين باور است كه شناسي، به گوناگون روان
نگـرد؛   مثابـة كـودك، هسـتي را مـي       گـذارد و، بـه   به كودكيِ خود، به دنياي شعر پا مـي 

ت «صـورت     كند يعني به كه هست، جلوه مي چيز، در ديدگان كودك، چنان همه و » واقعيـ
پنـدارد   بيند و چنين مي شود؛ كودك خود را در مركز كائنات مي پديدار مي» خود واقعي«

هنگـامِ     شـاعر نيـز، بـه   . فـراهم آمـده اسـت     بردن او از زندگي  هستي براي لذتّ كه همة
بخشد و به زبـان   ها شخصيتي انساني مي پندارد؛ به آن سرودنِ شعر، همة اشيا را زنده مي

بيند و جهان را از چشم  گويد؛ خود را، مانند كودكي، در مركز كائنات مي ها سخن مي آن
كوشد ميان بازيِ  پور، همچنين، مي امين. )17 ، ص7 همو (كند  نگرد و تفسير مي خود مي

افتـد ارتبـاط برقـرار كنـد؛      كودكانه با آنچه در فرايند سرودن شعر در شاعران اتّفاق مـي 
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  :گويد جويد و مي رو، بر ديدگاه پياژه استناد مي   اين  از

دهد كـه   پياژه توضيح مي..] [.شود  صورت تقليد آغاز مي   بنا بر نظر پياژه، بازي از تولّد و به
صـورت     يابـد و بـه   ماند و تكامل مـي  هاي باقاعده در سراسر زندگي شخصي باقي مي بازي

دهنـد؛ مـثلاً، اگـر     سالان نيز بازي را ادامه مـي  بزرگ؛ [...]كند  رؤيا يا تخيلات ادامه پيدا مي
ضـمن    رپيشه باشند، درگويي؛ و اگر هن هاي نمادين را در خلال داستان نويسنده باشند، بازي

توانيم مادة خام و اصليِ تمام اين صور خيـال را همـان    مي. [...]هاي مختلف  بازي در نقش
صورت، بسياري از شگردهاي شاعرانه و صنايع بديع و بسـياري    اين  در. بازي كودك بدانيم

  )31-28 همان، ص. (شوند صورت، توجيه مي از ابوابِ گوناگون علم بيان، بدين
حـينِ سـرودن شـعر      گيرد كه اين بازگشت آگاهانه است و در پور، سپس، نتيجه مي امين

  )116-113 همان، ص (. گيرد صورت مي
ها و دنياي سـاده و زيبـاي    پور، در اشعار خود، همواره از دوران كودكي و بازي امين

اين  توان گفت او، در مي. كند و آرزوي بازگشت به آن روزهاي خوش را دارد آن ياد مي
رفتــة آن روزهــاي خــوب و  آميــز، ســوگوار معصــوميت ازدســت يادكردهــاي حســرت

  بخشد چراكه يادماندني است؛ گويي، به دوران كودكي، طرحي اساطيري مي به
شكلي پوشيده،    سر آمده است و، به اسطوره بخشي از حيات دوران كودكيِ بشر است كه به

  )104 ، ص1 راهام، جآب( حاوي آرزوهاي دوران كودكيِ نوع بشر است
  و، همچنين،

حقيقـت، پاسـخي اسـت بـه       پـردازي، در  پس، اسـطوره . گذشته بستر آرزوهاي آينده است
در   اي كـه،   اي كه به روزگاران باستاني پيوسته است و خـاطره  جستجوي آرزومندانة گذشته

از  خـارج ] [...روزگاري، در آغاز زمان، در آخـر زمـان    زماني ابتدايي، اولي، آغازين، روزي
  )21 كلاهچيان، ص. (زمان مستمرّ ما، به تجربة پدران و مادران آغازين ما درآمده است

ياد آن  آلود و گاه اساطيري، به پور، با چنين رويكرد و نگاهي حسرت رو، امين   اين  از
  :سرايد روزها چنين مي

/ وباره پيدا كـنم آن نام را د/ كاش اي/ امضاي روزهاي دبستان نيست/ ديگر/ امضاي تازة من
و / روز نام كـوچكم از دسـتم افتـاد    يك/ كه ناگهان آنجا/ آن كوچه را دوباره ببينم/ كاش اي
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/ ست هاي كودكيِ من نشسته با چشم/ كه يك كودك غريبه آنجا/ ها گم شد لاي خاطره لابه
  )31 ، ص1 پور امين! (دور، لبخند او چقدر شبيه من است از

ــه دهـــايم اتـــاقي ســـاده بـــوكـــودكي ــود قصـ ــاده بـ ــاقي سـ  اي دور اجـ
 گرفت ها جان مي شد، نقش شب كه مي

 

 روي سقف ما كـه طـاقي سـاده بـود    
 

ــه، خــوابم مــي  مــي ــد شــدم پروان  پري
 

ــواب ــود  خ ــاده ب ــاقي س ــايم اتّف  ... ه
 

  )81همان، ص (
هاي سادة مادربزرگ، خوابيدن روي  قرار، تصاويري حسي و زنده همچون قصه بدين

شـدة نـخِ    هاي خالي از سيم و قرقره استفاده كه كودكان با[هاي سيمي  گندم، ماشين بام، بوي پشت
رضـا، آشِ   خـوانيِ عـامو   ، باز باران با ترانـه، تصـميم كبـريَْ، شـاهنامه    ]ساختند خياطي مي

  . كنـد     جمله مواردي است كه شاعر بـدان دوران كـودكي را ترسـيم مـي     از... ها و  نذري
) 19 ، ص10 ؛ همو19 ، ص5 ؛ همو52و  15 ، ص2 همو(  

پور تأثير نوستالژيِ كودكي را بر انديشه و عاطفـة   نگاه به عنوان برخي از اشعار امين
در » كودكـان كـربلا  «و » )2( هـا  كـودكي «: جمله است آن دهد؛ از خوبي نشان مي وي به

گلهـا  در مجموعـة  » عكس كودكيِ مـن «و » خواب كودكي«؛ دستورزبان عشقمجموعة 
و همـة شـعرهاي مجموعـة     هاي ناگهـان  آينهدر مجموعة » ها كودكي«؛ آفتابگردانندهمه 

  .قول پرستو به
ميانة شـعري   است، گاه شاعر، در» كودكي«بر اشعاري كه موضوعشان آشكارا   افزون

كنـد   افتد؛ مضمون پيشين را رها مي ياد آن دوران مي نيست، به» كودكي«كه در مضمون 
پـردازد   بوي معصومانة آن مـي    و   حال و رنگ   و   كي، فضا، حستوصيف جزئيات كود و به

) سـالي   مقايسة دوران كـودكي و بـزرگ   هايي كه به توصيف  ـ  )45و  33و  10 ، ص9 همو
  گونه، بدين. انجامد مي

سـنجش    ـ روز و امروز مشهود استن حالت مقايسة ديـدر يادهاي كودكيِ قيصر، پيوسته اي
. گيـرد  گرفتيم با امروز كـه زنـدگي مـا را بـه بـازي مـي       ازي ميروزي كه ما زندگي را به ب

  )396-375 زاده، ص ؛ رجب426-397 سرمشقي، ص ؛ نيز 317 توكلّي، ص(
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  )مورد 21(هاي انقلابي  ها و آرمان شدن ارزش  رنگ نوستالژيِ كم. 4

 هـا و  انقلابـي كـه شـعارها و آرمـان     ـ پور از سرآمدان شاعران پس از انقلاب است امين
ا، پـس    راه از دورانِ  كارهاي بسياري براي سعادت و تعاليِ ايران و گاه جهان داشـت؛ امـ

طلبـي   گرايي، سودمداري، فرصت رنگ شد و مادي ها فراموش يا كم جنگ، بسياري از آن
هـا نيـز    رفتـه  ها و جبهـه  از شئون جامعه و حتيَّْ برخي انقلابي خواهي بر بسياري و فزون

ها البتّه از چشـمانِ تيـزبين برخـي     باختن آن هاي انقلابي و رنگ آرمانتغيير . سايه افكند
شدن  بر فراموش اندوه. ـ پنهان نماند پور، قزوه و كاكايي جمله امين از ـ شاعران اين دوره

شدن معيارهـاي ارزش و ضـد ارزش در جامعـه،      جا هاي انساني، جابه ها و آرمان ارزش
پـور   جاي شعر امين جاي در... نوي و اخلاقيِ مردم و اعتنايي به مشكلات مادي و مع بي

معنايي، ابتذال، پوچيِ زنـدگي، رياكـاري و    او درد اصليِ اين روزها را بي. شود ديده مي
  :داند ازخودبيگانگيِ فرهنگي مي

هـاي   گـل / در بـاغ مـا عزيـز نماندنـد    / با خارهاي سبز طبيعـي / هاي شكوفا وقتي كه غنچه
  )65 ، ص9 پور امين. (مانند در چشم ما عزيز نمي/ ردارخا با سيم/ كاغذي نيز

  :سرايد ها چنين مي ها ميان آدم اعتباريِ عاطفه و ناپايداريِ آشنايي و دربارة بي
ــود   ــم رب ــه ه ــه ز بيگان ــرتا ك  دردا و حس

 

ــا    ــناي م ــتم آش ــوي س ــه، گ ــن ميان  در اي
 

ــي   ــه از دســت م ــه عاطف ــر چگون  رود بنگ
 

ــينيم، وايِ  اي ــاي نشـ ــر ز پـ ــا واي اگـ  مـ
 

  )61، ص 4 همو(
گويـد؛ از   ، از حاكميت ترديد و احتمـال سـخن مـي   »عصر جديد«پور، در شعر  امين

  :ها زوال اعتمادها و يقين
/ بينـيِ وضـع هـوا    در عصر پيش/ شايد  و  در عصر شك/ بريم سر مي  ما در عصر احتمال به 
جز / كه هيچ اصليعصري / عصر جديد/ در عصر قاطعيت ترديد/ طرف كه باد بيايد هر از

  )275 ، ص11 همو... (اصل احتمال، يقيني نيست 
كـس خـودش    بر آن است كه، در اين زمانه و جهاني كه هـيچ » در اين زمانه«و در شعر 
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كم شبيه خود باشد نيست، بايد او دست:  
 كـس خـودش نيسـت    در اين زمانـه هـيچ  

 

 نفــس خــودش نيســت  كســي بــراي يــك
 

ــد     ــازدم ش ــت و ب ــه رف ــي ك ــين دم  هم
 

 ...نفس خودش نيست ـ   ـ نفس، نفس  نفس
 

ــو دســت ــاش  ت ــبيه خــود ب ــم كمــي ش  كِ
 

 ...كس خودش نيست در اين جهان كه هيچ
 

  )74همان، ص (
  :توان افزود پور مي امين ةخواهان نگاه عدالتبارة در

خواهانه و انقلابـي   گرايش عدالت، ])تنفسّ صبحو  كوچة آفتابدر ([هاي پيشين،  در مجموعه
كند  ها را حس مي بينانه در تجليّ است و هرچند او دردها و رنج اي خوش گونه ة او، بهو توفند

در  امـا ... شـوق بيشـتري ايجـاد كنـد       و  جاي ناليدن، فرياد بزند و شـور  كند، به ولي سعي مي
بـازد و تلخـيِ    بينـي رنـگ مـي    ويژه در اشعار بخش نخسـت، ايـن خـوش    به ،هاي ناگهان آينه

كنـد و در اينجاسـت كـه     تر مي تر هر موضوع آگاه هاي عميق به لايه   ر را نسبتها شاع  واقعيت
شـود و از   الشكّويَْ تبـديل مـي   گيرد و به بثّ كلام او لحن اندوه و تنهايي و ترديد به خود مي

  )350  جعفري جزي، ص. (گويد هاي فردي و جمعيِ خود سخن مي دردها و رنج
  

  )مورد 14(دگي زندگي روستايي نوستالژيِ بازگشت به فطرت و سا. 5
ترديـد، فزونـيِ بسـامد نوسـتالژيِ      دهد كـه، بـي   مروري بر شعر پس از انقلاب نشان مي

آنِ محمدرضـا   وهلـة نخسـت، از   بازگشت به فطرت و سـادگي زنـدگي روسـتايي، در   
پـور نيـز فـراوان     از او، در اشعار سلمان هراتي و قيصـر امـين   عبدالملكيان است و، پس

پور بارها، با حسـرت و انـدوه، از زنـدگي روسـتايي و صـفا و       امين. خورد يچشم م به
صميميت آن سخن گفته و از اينكه تمدن و شهرنشيني سادگي و صفاي روسـتا را از او  

تنگيِ شاعر را از محـيط   از اشعار او دل برخي  عنوان. اند با حسرت ياد كرده است گرفته
خورشـيد  «: جملـه اسـت   آن سـازد؛ از  ي نمايـان مـي  خوب شهري و دورشدن از روستا به

 در» هـاي شـهر   هاي روستا و مثل جاده مثل كوچه«؛ هاي ناگهان آينهدر مجموعة » روستا
  .مثل چشمه، مثل روددر » دهكدة خوب ما«؛ و پريدن بال بي
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گـرفتنِ   بودن محيط شهري و نيز فاصله  پور از تصنعّي ، امين»خورشيد روستا«در شعر 

آلايش روستايي آزرده و معتقد است در اشعار خويش،  طبيعت ناب و محيط بي خود از
بوي شهري به خود گرفته، خورشيد مقوايي، آسمانْ سربي و بادها سرد   و   كه اكنون رنگ
  : خود گرفته چيز رنگ تصنّع به است و همه

و آسـمانِ  / خورشيدهاي زرد مقوايي/ تابد از موضع مضايقه مي/ خورشيد/ در شعرهاي من
بـا ايـن   / هـاي كـاهي   هرچند اين برگ/ در شعرهاي من جريان دارد/ با بادهاي سرد/ سربي

/ اينجـا   خورشـيدهاي شـعر مـن،   / امـا / كننـد  هاي باد سفر مي بر بال/ حروف سربيِ سنگين
خورشـيدهاي شـعر مـن    .../ بـرد   خورشيدهاي شـعر مـرا بـاد مـي    / اينجا/ خورشيد نيستند

  )114 ، ص1 پور امين! (آنجاست
تصـوير   ، طبيعت بكر روستا، با عباراتي بس لطيف، بـه »هاي طلايي خواب«در شعر 

  :كشيده شده است
ــنگ  ــي از سـ ــتا روي بالشـ  روسـ

 

 بينــد تشــنه خوابيــده، خــواب مــي
 

ــي    ــي و آب ــبز و طلاي ــواب س  خ
 

 بينــد خــواب بــاران و آب مــي  
 

  

ــز   ــب، يكري ــام ش ــمان در تم  آس
 

ــر مــي گريــه مــي  غرّيــد كــرد و اب
 

ــ ــرمِ خــوابروس ــود تا گ ــدن ب   دي
 

 باريــد تــوي خــوابش ســتاره مــي
 

 

ــه ــل آيينـــ ــارآلود مثـــ   اي غبـــ
 

ــال كشــيد   آســمان روي دشــت ب
 

  ابرهـــا را بـــرد  ْناگهـــان بـــاد 
 

 روي آيينـــه، دســـتمال كشـــيد  
 

 )27، ص 2همو (

شرح غمگنانة مهاجرت شاعر و خانوادة اوسـت  » هاي روستا مثل كوچه«قطعة منثور 
اثـر بيمـاري و نبـود      پـسِ مـرگ خـواهر بـر     باطنيِ پدر و مـادر، از  رغمِ ميل   به  به شهر،

  از روسـتا و خـاطرات آن بـراي شـاعر      كنـدن  دل. امكانات در روستا بـراي معالجـة وي  
اي از آسـمان صـاف روسـتا و انـدكي از بـوي       خواهد گوشـه  بسيار سخت است؛ او مي

  را بــا خــود خــوردة روســتا  بــام خنــك تابســتان و بــوي كاهگــل و خــاك بــاران پشــت
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  )20 ، ص10 همو ؛ نيز 42و  32 ، ص3 همو (. به شهر ببرد
، »روزي كه ماشين به روستاي ما آمـد «قول شاعرـ  به ـ يا» خوشة خورشيد«در منظومة 

 شـدن    ماشـيني  پـيِ آن   از از مظـاهر تكنولـوژي، و    مثابـة يكـي     آمدن ماشين به روستا، بـه 
شـود و روسـتا    ن، مانند ديـوي آهنـين، وارد روسـتا مـي    ماشي. شود چيز توصيف مي همه
  :لرزد هيبت آن بر خود مي از

ــد    ــويش لرزي ــر خ ــتا ب ــين روس  زم
 

ــد    ــه پيچي ــي در كوچ ــداي غرشّ  ص
 

ــي ــوا ب ــود و آســمان صــاف  ه ــر ب  اب
 

 ولـــي ناگـــاه گـــويي رعـــد غرّيـــد
 

  

ــود    ــين ب ــب زم ــرزش قل ــداي ل  ص
 

ــود  ــين ب ــا آهنــگ آهــن در طن  كــه ب
 

ــك    ــولادين ي ــاي پ ــداي پ ــو ص   دي
 

 ... 1صــداي پــاي ديــوي آهنــين بــود
 

 )30همان، ص (

   قرار، بدين
اي و طبيعـي بـا زنـدگي اداره و     تقابل روستا و شهر، كه تقابل زندگي كودكانـه و اسـطوره  

صنعت و جنگ است، انگيزانندة شاعران و هنرمندان به آفريدن دنيايي رؤيايي اسـت؛ ايـن   
كه در خطاب به كودك خويش ديگر  بيند، چنان رؤيايي است كه شاعر در كودك محقَّق مي

  )321-320 توكلّي، ص. (شود دسترس وصف نمي  از  صورت رؤيايي و دور   زيبايي به
  

  )مورد 9(گرايي و انتظار منجي موعود  نوستالژيِ آرمان. 6
گرايي و انتظار ظهورِ  هاي آخرالزّماني، آرمان پور انديشه جمله مضامين مكرّر شعر امين از
تواند اوجِ تخـيلات   تنهايي مي به )14-9 ، ص1 پـور  امين (» روز ناگزير«شعر . جي استمن

خلاف ديگر انواع نوستالژي، كه همه مربوط   بر. و باورهاي او را در اين زمينه نشان دهد
گراسـت و شـاعر، چـون جامعـة      به بازگشت به گذشته است، اين نوع نوستالژي آينـده 

اي آرمـاني كـه،    تر دارد؛ آينـده  اي بهتر و آرماني چشم به آينده يابد، مطلوبِ خود را نمي
                                                      

 .بينيم نيز مي) 100-99 ، ص8 پور امين ( »كامپيوتر، خليفة خدا در زمين«ه به اين مضمون را در شعر يشب 1.
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رسـد و آدمـي، سـرانجام، روي     پايـان مـي   ها و مصائب امروز بشـر بـه   آن، تمام رنج در

اي  شهري كـه پيشـينه   يافتن به آرمان فرجامي را خواهد ديد؛ آرزوي دست سعادت و نيك
  تعبيري،   قدمت تمدن بشري دارد؛ به به

ام كه جامعة انساني پديد آمد، آدمي همـواره در جسـتجوي شـهر آرمـاني بـوده      از آن هنگ
درد و رنـج و  ] كـه  جـايي [... جهاني تصور كـرده   صورت بهشت اين   گاهي آن را به. است

شـده دربـارة بهشـت     ترين افسـانة شـناخته   كهن[...] بيماري و پيري را در آن راهي نيست 
  )18 اصيل، ص. (استگمش  گيلحماسة  نامة جهاني پهلوان اين
در . شـهر را مطـرح كـرد    ، مبانيِ فلسـفة آرمـان  جمهوريبار، افلاطون، در كتاب  نخستين

اي  ها جامعـه  ماركسيست. كنند و شاعران را جايي نيست شهر او، فيلسوفان حكومت مي آرمان
سـفة اسـلامي،   ميان فلا  در. دانند نظر شرايط مادي برابرند آرماني مي  ها از را كه، در آن، انسان

شـهري پيشـنهاد كـرد كـه، در آن،      آرمـان  ،المدینـة الفاضـلة    آراء اهل فارابي با نوشتن كتابِ
گرايـي بـا    باري، در تفكرّ مـذهبي، آرمـان  . فرماست حكومت از آنِ امام است و عدالت حكم

داننـد؛   را منجـيِ بشـريت مـي    )ع(اعتقاد به ظهور منجي درآميخته است؛ مسلمانان امام مهـدي 
  )68  خدادادي مهاباد، ص (. را؛ و زردشتيان سوشيانت را )ع(مسيحيان مسيح

سـرايد   مثابة فردي معتقد به اين تفكرّ، هرچند گاه نوميدانه چنين مـي    پور نيز، به امين
كـه در خـواب هـم خـواب آن را     / شهر را آفريدنـد  ولي شاعران آرمان/ بشر شهر را/ خدا روستا را«كه 

او گاه با منجيِ موعود سخن . ، به آمدنِ چنين روزي يقين دارد)62 ، ص9 پور امين(» نديدند
گويد كه، با آمدن  ي آرماني سخن مي ا كند و گاه از جامعه گويد و آرزوي ظهور او مي مي

  :منجي، تحقّق خواهد يافت
ــي  ــوع مـ ــاني  طلـ ــاب پنهـ ــد آن آفتـ  كنـ

 

ــاني  ــاي عرفـ ــرق جغرافيـ ــمت مشـ  ز سـ
 

  )322، ص 1همو (
  :گويد ، مي»تو صبح بي«شعر  پور، در امين

ــي  ــبح ب ــه دارد     ص ــك آدين ــدازظهر ي ــگ بع ــو رن   ت
 

ــي ــه دارد    بـ ــالتي از كينـ ــاني حـ ــيَْ مهربـ ــو حتّـ  تـ
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ــي ــي ب ــو م ــار عشــق  ت ــل اســت ك ــد تعطي ــازي گوين   ب
 

ــه دارد   ــنبه و آدينـ ــر از شـ ــي خبـ ــا كـ ــق امـ  ...عشـ
 

  )46، ص 4همو ( 
  :گويد از آن سخن مي و، در پايان، از آمدن موعود و تحقّق زندگي آرمانيِ پس

 گشـايد  ناگهان قفل بزرگ تيرگي را مي
 

  كه در دستش كليد شهر پرآيينه دارد آن
 

  )جا همان(
اي آرماني است كه شاعر در حسـرت آن   وصف عدالت و جامعه» فصل تقسيم«شعر 

اي، گـل و گنـدم و لبخنـد     است و با ظهور منجي تحقّق خواهد يافت؛ در چنين جامعـه 
  :ها تواند بود از تحقّق نيازهاي مادي، عاطفي و روحيِ انسانهايي  نشانه

 وقت آن شد كه به گل حكم شـكفتن بـدهي  
 

 هـا  افشـاني  اي سرانگشت تـو آغـاز گـل   
 

 فصل تقسيم گل و گندم و لبخنـد رسـيد  
 

 ...هـا   خـواني  ها و غـزل  فصل تقسيم غزل
 

  )355، ص 11همو (
اي فاضـله اسـت؛ روزگـاري كـه،      يف مدينه، از ابتدا تا انتها، توص»روز ناگزير«شعر 

ت در همـه   »ها همه باز است نامه«و  »روز تازة پرواز است«تعبير شاعر،    به جـا   ؛ اطمينـان و امنيـ
  :پرسد كه، در پايان، شوقمندانه مي چنان ؛ آن»التماس گناه است«زند و  موج مي

در / با من بگو كه آيا من نيـز / اما/ در انتظار آمدنت هستم/ گذرد، هر روز اين روزها كه مي
؛ شعر 222 ، ص»حال غزال«شعر : 11 همو ؛ نيز 240 همان، ص(روزگار آمدنت هستم؟ 

  )70 ، ص»عيد«؛ شعر 174 ، ص»يادگاري«
  

  )مورد 54(نوستالژيِ جنگ، ايثار و شهادت . 7
 .پور جنگ و فداكاري و شهادت رزمندگان اسـت  جمله مضامين پربسامد در آثار امين  از

توصـيف   او، خود، جنگ را از نزديك لمس كرده و جزء نخستين شاعراني است كه بـه 
هاي نبرد و مظلوميت مردم و دفاع قهرمانانة آنان از خاك وطـن پرداختـه اسـت؛     صحنه
توان گفت شعر دفاع مقدس يا مقاومـت بـا نـام وي گـره خـورده       ترديد مي كه بي چنان
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يك  نسل او هيچ پور و نه ديگر شاعران هم نه امين بديهي است كه نه ملّت ايران و. است

از خاك ميهن و  خواهان و آغازگر جنگ نبودند، بلكه جنگ بر آنان تحميل شده و دفاع
در . ناموس آن و تقويت روحية حماسي و فداكاري در مردم ضرورتي انكارناپـذير بـود  

عاري اسـت كـه   زمـرة بهتـرين اش ـ    پـور در  هـاي امـين   ترديد، سـروده  همين مضمون، بي
يـافتن   هاي جنگ را با بياني هنري و زيبا نشان داده است؛ اما، بـا پايـان   هواي سال  و   حال

او، در . يابـد  طور طبيعي در شـعر وي كـاهش مـي    جنگ، بسامد مضامين مرتبط با آن به
شـدن پرونـدة    گويد و بسـته  آنكه از صلح سخن مي واپسين دفترهاي شعر خود، درضمنِ

انگاشـتن ارزش و   شدن و ناديده كند، از فراموش راسر جهان را آرزو ميسياه جنگ در س
در . كنـد  تأسف ياد مـي  جايگاه شهيدان، جانبازان و فداكاران راستين دوران جنگ نيز به

هاي اخلاقي، كه آرمان فـداكاران دوران   پور، تأكيد شاعرانه بر ارزش بيشتر شعرهاي امين
با اين توضـيح كـه وي همـواره كوشـيده اسـت از        ـ شود جنگ نيز بوده است، ديده مي

دسـتورزبان  براي نمونـه، در مجموعـة   . نگري در اين امور بپرهيزد شعارزدگي و سطحي
  :خوانيم پور، چنين مي شعر امين ، آخرين مجموعة عشق

آرام رفته در نخ / مادر كنار چرخ خياطي/ كند هايش در حياط خانه بازي مي با گربه/ كودك
  )15 همان، ص! (شايد پدر  / صداي در/ پيچد در خانه مي/ بخارِ چاي تازه عطر/ سوزن

پور، همچنين، از زبان شهيدي كه بـر خـاك افتـاده، از آرزوي پيـروزي سـخن       امين
  :گويد، اما نه پيروزي بر دشمن، كه پيروزي بر اصل جنگ و دشمني مي

كـه دشـمن   / سـت اگـر فـتح ايـن ا   «:/ چنين در دلش گفـت / خفت شهيدي كه بر خاك مي
  )16 همان، ص(» چرا همچنان دشمني هست؟/ شكست

  يا
سـه حـرف    دو/ نوشت زد و مي سرانگشت در خون خود مي/ خفت شهيدي كه بر خاك مي

  )17 همان، ص(» !كه بر جنگ/ نه در جنگ/ اميد پيروزيِ واقعي   به«:/ بر سنگ
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   نتيجه
بك   ها و عواطف نوستالژيك  پور، انديشه در شعر قيصر امين سـاز   بسـامدي چشـمگير و سـ

دسـته  هفـت  ترتيب اهميت و بسـامد، بـه    توان، به مفاهيم نوستالژيك شعر وي را مي. دارد
ــرد ــدي؛  . 1: تقســيم ك ــت و دردمن ــوط، غرب ــتالژيِ هب ــان و  . 2نوس ــذر زم ــتالژيِ گ نوس

ــرگ ــتالژيِ بازگشــت. 3انديشــي؛  م ــودكي و نوجــواني؛    نوس ــه دوران ك ــتالژيِ . 4ب نوس
بـه فطـرت و سـادگيِ      نوستالژيِ بازگشت. 5هاي انقلاب؛  ها و آرمان ن ارزششد  رنگ كم

. نوستالژيِ جنگ، ايثـار و شـهادت  . 7نوستالژيِ انتظار منجيِ موعود؛ . 6زندگي روستايي؛ 
، )مـورد   40( گلها همه آفتابگردانندلحاظ مفاهيم نوستالژيك،    ميان مجموعة اشعار وي، به  از

  .ترتيب بيشترين بسامد را دارند به )مورد  24( دستورزبان عشقو  )ردمو  31( هاي ناگهان آينه
رنـگ اسـت چراكـه، در     انديشي بسيار كـم  هاي مرگ پور، جلوه در نخستين آثار امين

طلبـي و جانبـازي    انديشي معنايي نداشت و حس شـهادت  بحبوحة جنگ، مرگ و مرگ
وي، . گذاشـت  جا نمي ر بهمجالي براي انديشيدن به مرگ و چرايي و فلسفة آن در شاع

ــنفّس صــبحدر  ــات شــهادتت ــأثرّ از روحي ــار در آن روزگــار، نگــاهي   ، مت طلبــي و ايث
ا، در واپسـين    اسـتقبال آن مـي   خوارشمارانه به موضوع مرگ دارد و گـويي بـه   رود؛ امـ

دفترها، متأثرّ از سانحة رانندگي و پيامدهاي آن، جدال بين مـرگ و زنـدگي در شـعر او    
بويي فلسـفي و عـاطفي،     و   كه اين دغدغه، با رنگ يابد؛ چنان اي مي بسامد ويژه اهميت و

مـورد؛ در   7، هاي ناگهان آينهدر : نهاده است به فزوني  در واپسين دفترهاي شعر وي رو
  .مورد 5، دستورزبان عشقمورد؛ و در  12، گلها همه آفتابگردانند

پـور   هـاي شـعر امـين    خرين مجموعهها نيز صرفاً در آ شدن ارزش  رنگ نوستالژيِ كم
بديهي است كه، در . يابيم شود و، در نخستين آثار او، نشاني از اين موضوع نمي ديده مي

حماسـي نگـرش او را بـه      گرايي و حـس  هاي انقلابي، آرمان نخستين آثار شاعر، انديشه
ا،  بينيِ خود از يقين و ايمان بـه خـوبي و صـلاح جامعـه سرشـار كـرده بـود؛ ا        جهان مـ
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از شـعارها و   شـدن برخـي   سـپرده  فراموشـي  رنگ شدن و بـه  يافتنِ جنگ و كم پايان با

پـور و   طلبي و سـودجويي، انتقـاد امـين    هاي آن دوران و نيز گرايش جامعه به رفاه آرمان
  .شود ها بيشتر مي كردن آرمان نسل او از فراموش ديگر شاعران هم

پـور، از نخسـتين تـا واپسـين،      اشعار امـين   ترتيب انتشار مجموعة نوستالژيِ كودكي، به
هـاي زيسـتن و سـرودن     به فزوني نهاده است؛ گويي شاعر هرچه به واپسـين فرصـت    رو

شود، آرزوي بازگشت به معصوميت باشكوه دوران كـودكي را نيـز در خـود     تر مي نزديك
مورد ديده   يكفقط  تنفسّ صبحاز نوستالژي در   نوع  كه اين يابد؛ چنان تر مي بيشتر و عميق

  .بار تكرار شده است  ، هفتدستورزبان عشقشود، اما در آخرين دفتر شعر وي، يعني  مي
نوستالژي بازگشت به فطـرت و سـادگي زنـدگي روسـتايي، كـه در نخسـتين آثـارِ        

كرده از شهرستان بـه پايتخـت را    پور بسيار پررنگ و برجسته است و شاعر هجرت امين
بـاب واداشـته، در دو دفتـر آخـر وي ديـده       ن و سـرودن در آن بيگاه بـه انديشـيد    و   گاه
انديشي و نگاه ژرف فلسفي به هستي و مـرگ ديگـر    آگاهي، مرگ شود؛ گويي مرگ نمي

شاعر را مجالي براي پرداختن به اين نوع از نوستالژي نداده است؛ بلكـه انديشـيدن بـه    
 ـ كنـدنِ   بـاري، دل . ه كنـد مرگ سبب آمده كه شاعر به مفاهيم فرازماني و فرامكاني توج

  .خوبي مشهود است شاعر از خاك و وطن معهود در واپسين آثار وي به
گرايي و انتظار منجي موعود و تفكـّرات آخرالزّمـاني نيـز در چهـار      نوستالژيِ آرمان

 )دستورزبان عشـق و  گلها همه آفتابگردانند، هاي ناگهان آينه، تنفّس صبح(پور  دفتر اصليِ شعر امين
دهـد طـرح ايـن موضـوع از      مطـرح شـده و نشـان مـي     )بـار  در هركـدام، دو (اندازه  كي به

  .هاي هميشگيِ شاعر بوده است دغدغه
پـور،   نوستالژيِ هبوط، غربت و دردمندي از همان نخستين مجموعة جديِ شعر امين

هـاي اصـليِ شـعر وي نيـز ديـده       ، نمود پيدا كرده و در ديگر مجموعهتنفّس صبحيعني 
بـار؛ و   11، گلها همه آفتابگرداننـد بار؛ در  7، هاي ناگهان آينهو  تنفّس صبحدر  :شود مي
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جـز   تقريباً، به. بار تكرار شده است 4، )دستورزبان عشق(پور  شعر امين در آخرين مجموعة 
تمـامِ   هاي شعر نوجوان، كه طبعاً مناسـب طـرح چنـين موضـوعي نيسـت، در      مجموعه

  .يابيم ع از نوستالژي را پررنگ ميپور، اين نو دفترهاي شعر امين
 تنفّس صبحشود كه مفاهيم نوستالژيك در  مجموع آنچه گذشت چنين مستفاد مي از

ه دارد   گيـرد   شـتاب مـي   هـاي ناگهـان   آينـه ؛ در )مـورد  14(جديت و بسامدي قابل توجـ
در  رسـد و بيشـترين بسـامد را دارد؛ و    بـه اوج مـي  گلها همه آفتابگردانند ؛ در )مورد 31(

همچنـين،  . )مـورد  24(نهـد   به كاهش مي رو )دستورزبان عشق(شعر قيصر  آخرين مجموعة 
توان دريافت  هاي پررنگ مكتب رمانتيسم است، مي كه نوستالژي يكي از ويژگي آنجا از

هـاي متنـوع آن،    كنار ديگر ابعاد و ويژگي پور نيز، در كه بعد رمانتيك و غناييِ شعر امين
  .ساز است سبكبسيار جدي و 

پور نيز نوستالژي همـواره از   هاي شعر نوجوانِ امين همچنين، بايد افزود كه در كتاب
 :به قول پرسـتو و  مثل چشمه، مثل رودبار؛  4 :پريدن بال بي(موضوعات مهم و كانوني بوده است 

يادمـان شـاعرانة    نيـز  يكسـره فضـايي نوسـتالژيك دارد و     منظومة ظهر روز دهمها،  بر اين   افزون. بار 7
پـور، بسـامد    شعر امـين  ، آخرين مجموعة دستورزبان عشق در .)نوجوانان شهيد عاشوراسـت 

تمام انواع نوستالژي اندكي كاهش يافتـه اسـت، جـز دو مضـمون بازگشـت بـه دوران       
مقايسه با آثار پيشين او، كمي بيشتر  كودكي و نوجواني و نيز انتظار منجيِ موعود كه، در

پـور، انـواع نوسـتالژي     كه گذشـت، در سـير شـاعرانگيِ امـين     چنان  بنابراين، .نمود دارد
تـرين شـاعران دوران    از نوستالژيك پور يكي توان گفت امين شود و مي كمابيش ديده مي

. تـرين اثـر اوسـت    نوسـتالژيك  گلها همـه آفتابگرداننـد  از انقلاب است و مجموعة  پس
نوستالژي و تكرار انواع آن را در هريـك از   بسامد مفهوم كليِّ 2و  1 شمارة هاي جدول

 .دهد پور نشان مي آثار امين
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  پور بسامد مفهوم كلّيِ نوستالژي به تفكيك آثار قيصر امين. 1 شمارة جدول

  

 سال انتشار آثار
هايتعداد نمونه

 نوستالژيك
تعداد كلّ 

 ها قطعه
درصد بسامد 
 نوستالژي

 20 1365210طوفان در پرانتز

 36/36 1386411نپريد بال بي

 35 1368720مثل چشمه، مثل رود

 84/36 1386719به قول پرستو

 72/17 13741479تنفسّ صبح

 36/36 13862466دستورزبان عشق

 28/44 13863170هاي ناگهان آينه

 44/44 13874090گلها همه آفتابگردانند

 100 1كلّ كتاب1373منظومة ظهر روز دهم

  
 پور بسامد تكرار انواع نوستالژي در هريك از آثار قيصر امين. 2شمارة جدول 

 انواع نوستالژي
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ار 
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و ا

ي 
گراي

عود
 مو

جيِ
من

 

 2 2 210 7 تنفسّ صبح

 0 1 100 0طوفان در پرانتز

 0 0 0كلّ كتاب0 0منظومة ظهر روز دهم

 0 4 120 0مثل چشمه، مثل رود

 0 2 020 0 پريدن بال بي

 2 4 747 7هاي ناگهان آينه

 0 1 140 1 به قول پرستو

 2 0 9 6 12 11 گلها همه آفتابگردانند

 3 0 575 4دستورزبان عشق

 9 14 21 26 29 30 جمع
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 ج

  منابع
، ترجمة سـعيد سـبزيان، رهنمـا،    فرهنگ توصيفي اصطلاحات ادبياچ و جفري گالت هرفم، . آبرامز، ام
  .1384 تهران

، مركــز، 1 ، ترجمــة جــلال ســتاّري، جشناســي جهــان اســطوره، در »رؤيــا و اســطوره«آبراهــام، كــارل، 
 .148-61 ، ص1377 تهران

  .1380، جهان رايانه، تهران 4 ، جپور فرهنگ جامع پيشرو آريانپور كاشاني، منوچهر،  آريان
 .1381مركز، چاپ سوم، تهران نشر ، فرهنگ علوم انسانيآشوري، داريوش، 

 .1381، نشر ني، چاپ دوم، تهران آرمانشهر در انديشة ايرانياالله،  اصيل، حجت

  .1386، افق، چاپ دوازدهم، تهران هاي ناگهان آينهر، ، قيص)1(پور  امين
 .1386، افق، تهران به قول پرستو، )2(ـــــ 

 .1386، افق، چاپ دهم، تهران پريدن بال بي، )3(ـــــ 

 .1374، سروش، چاپ دوم، تهران تنفّس صبح، )4(ـــــ 

 .1386، مرواريد، تهران دستورزبان عشق، )5(ـــــ 

 .1384، علمي و فرهنگي، چاپ دوم، تهران نوآوري در شعر معاصر سنّت و، )6(ـــــ 

  .1388، مرواريد، چاپ چهارم، تهران شعر و كودكي، )7(ـــــ 
  .1365، برگ، تهران طوفان در پرانتز، )8(ـــــ 
  .1387، مرواريد، چاپ دهم، تهران گلها همه آفتابگردانند، )9(ـــــ 
  .1368، سروش، تهران )شعر براي نوجوانان موعة مج( مثل چشمه، مثل رود، )10(ـــــ 
  .1388، مرواريد، تهران پور مجموعة كامل اشعار قيصر امين، )11(ـــــ 
 .1373، سروش، تهران منظومة ظهر روز دهم، )12(ـــــ 

اصـطلاحات، موضـوعات و مضـامين    ( 2 دانشنامة ادبي فارسـي : نامة ادبي فارسي فرهنگانوشه، حسن، 
  .1376 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران2 ج ،)ادب فارسي

، ترجمة عبداالله كوثري، ويراسـتة هنـري هـاردي، مـاهي، چـاپ دوم،      هاي رومانتيسم ريشهبرلين، آيزايا، 
 .1387 تهران

، 13 ، شارغنون، ترجمة محبوبه مهاجر، »حسرت زندگي، پسامدرنيسم و نقد فرهنگ توده«ترنر، براين، 
  .264-247 ، ص1377 پاييز

  .205-201 ، ص1381، خرداد و تير 24 ، شبخارا، »نوستالژي«زاده، صفدر،  تقي
، پـور  قيصـر امـين  : يادمـان همـزاد عاشـقان جهـان    ، در »درآمدي بر بوطيقاي قيصـر «توكلّي، حميدرضا، 

  .348-293 ، ص1390 رضا توكلّي و مهديه نظري، مرواريد، تهران كوشش زيبا اشراقي، حميد به
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، پـور  قيصـر امـين  : يادمان همزاد عاشـقان جهـان  ، در »داني كه تاب آه ندارد آينه«، مسعود، جعفري جزي

 .355-349 ، ص1390 كوشش زيبا اشراقي، حميد رضا توكلّي و مهديه نظري، مرواريد، تهران به

 بهبهاني، راكعـي، صـفاّرزاده،  ( تنگي در آثار شش شاعر زن معاصر بررسي دلخدادادي مهاباد، معصومه، 
راهنمايي سعيد بزرگ بيگدلي، دانشـگاه   ، به)ارشد   نامة كارشناسي پايان) (فرّخزاد، كاشاني و وسمقي

 .1377 مدرس، تهران تربيت
: يادمان همزاد عاشـقان جهـان  ، در »پور ده نكته دربارة شعرهاي نوجوانانة قيصر امين«زاده، شهرام،  رجب

، 1390 توكلّي و مهديـه نظـري، مرواريـد، تهـران     كوشش زيبا اشراقي، حميدرضا ، بهپور قيصر امين
  .396-375 ص

، آسـتان قـدس   )همـراه بـا ريشـة هـر واژه    ( هاي دخيل اروپايي در فارسـي  فرهنگ واژهزمرّديان، رضا، 
  .1373 رضوي، مشهد
يادمـان  ، در )پـور  بازگشت به كودكي در شعر قيصر امـين (» بهانگي هاي بي بوي لحظه«سرمشقي، فاطمه، 

كوشش زيبا اشـراقي، حميدرضـا تـوكلّي و مهديـه نظـري،       ، بهپور قيصر امين: اشقان جهانهمزاد ع
  .426-397 ، ص1390 مرواريد، تهران
  .1387، نگاه، چاپ پانزدهم، تهران هاي ادبي مكتبسيدحسيني، رضا، 
  .1377، مرواريد، چاپ اول، تهران نگاهي به فروغشميسا، سيروس، 

شناســي، آمــار،  انضــمام فلســفه، جامعــه   شناســي بــه اصــطلاحات روان فرهنــگ لغــات وعاقــل، فــاخر، 
  .1368 ، ترجمة عبدالمهدي يادگاري، انتشارات اسلامي، تهرانشناسي و فيزيولوژي زيست

، تابسـتان و  2 ، ش پژوهـي  ادب، »پور سه صدا، سه رنگ، سه سبك در شعر قيصر امين«فتوحي، محمود، 
  .30-9 ، ص5 ، شمارة پياپي1387 پاييز

نامـة   پايـان () سـنايي، نظـامي، عطّـار و مولـوي    ( نوستالژي در اشعار كلاسيك عرفانيكلاهچيان، فاطمه، 
  .1386 معلّم، تهران راهنمايي محمود فتوحي، دانشگاه تربيت ، به)دكتري تخصصي

 در ،»پـور  بررسي ماهيت و مفهوم درد و رنـج در اشـعار قيصـر امـين    : دردهاي پنهاني«گرجي، مصطفيَْ، 
كوشش زيبـا اشـراقي، حميدرضـا تـوكلّي و مهديـه       ، بهپور قيصر امين: يادمان همزاد عاشقان جهان

  .492-471 ، ص1390 نظري، مرواريد، تهران
  

  
  




